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عامل »قتل های برنجی« مشهد 

به یک جنایت دیگر اعتراف کرد 

و بدین ترتیب چهارمین قتــل هولناک نیز در حالی به 

ثبت رســید که قاضی ویژه قتل عمد مشهد دستورات 

محرمانه و خاصی را بــرای کنکاش های تخصصی در 

پرونده »قتل های برنجی«صادر کرده است.

بــه گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان ، روز 

گذشــته پــس از انتشــار خبــر و تصویر بدون پوشــش 

عامــل قتل هــای برنجــی در صفحه حــوادث روزنامه 

خراســان،تحقیقات قضایی با ورود یک شــاکی دیگر 

به پرونده مذکــور در حالی ادامه یافــت  که پیش از آن 

بررســی های تخصصــی کارآگاهــان با دســتورهای 

محرمانه قاضی»وحید خاکشور«)قاضی پرونده  های 

جنایی( برای کشف راز مرگ مشکوک دختر17 ساله 

دیگری در 13 سال قبل آغاز شده بود.

»عامل قتــل هــای برنجی«وقتی بــا اســناد و مدارک 

انکارناپذیر در حیرت فرو رفت دیگر نتوانست راز قتل 

اولین نامزد 17 ساله اش را بیش از این پنهان کند. او 

به صراحت قتل چهارمین زن با شیوه خوراندن قرص 

های برنج را پذیرفت و در تشــریح ایــن ماجرای تکان 

دهنده گفت:ســال1390 در بولــوار فلاحی منطقه 

قاسم آباد ســاکن بودیم که با دختر نوجوانی در مسیر 

مدرسه اش آشنا شدم و به او ابراز علاقه کردم.

بعد از گذشــت مدتی بــه خواســتگاری»عاطفه«رفتم 

و چون او هم به مــن علاقه مند بود خیلی زود مراســم 

خواســتگاری برگــزار شــد و مــا در اردیبهشــت مــاه 

ســال1390 با یکدیگر نامزد شــدیم ،اما هنوز حدود 

یک ماه به شب یلدا باقی مانده بود و بنا به رسم و رسوم 

خاص دوران نامزدی باید کادوی »شب چله«را فراهم 

می کردم ولی مدام بهانه می آوردم و همسرم را تحقیر 

می کردم که »چاق شــده اســت« ،وقتی نامزدم تحت 

تاثیر حرف هایــم قرارگرفت یک روز قــرص برنج را به 

جای قرص لاغری به او دادم و ادعا کردم با مصرف این 

قرص خیلی زود لاغر می شوی! و سپس به بهانه کاری 

از خانه بیرون رفتم!

طولی نکشــید که خواهرزن خردســالم بــا من تماس 

گرفــت که بیــا حــال »عاطفه«خــوب نیســت! من هم 

خودم را به منزل نامزدم رســاندم و خودم با اورژانس 

تمــاس گرفتــم . او را ابتــدا بــه بیمارســتان مهــرگان 

بردیم و بعد از آن جا به بیمارستان امام رضا)ع(اعزام 

کردند ولی او ساعتی بعد جان سپرد. من که چند روز 

بعد دچار عذاب وجدان شــده بودم ،خــودم نیز قرص 

برنج مصرف کردم ولی چون پدرم متوجه ماجرا شــد 

بلافاصله مرا به بیمارستان 

رساند و پزشکان هم گلویم 

را شــکافتند  به گونه ای که 

من مــدت زیــادی را در کما 

بودم و هنگامــی که از مرگ 

نجــات یافتــم حــدود17-

18 عمل جراحــی دیگر در 

همان نقطه انجام دادم.

عامــل »قتل هــای برنجی« 

مســتقیم  نظــارت  بــا  کــه 

 258 شــعبه  قاضــی 

دادسرای عمومی وانقلاب 

مشــهد ماجرای اولین قتل 

هولناک خود را تشریح می 

کــرد، در ادامــه اعترافاتش 

خانــواده  افزود:وقتــی 

نامزدم از من شکایت کردند 

طوری ادعا کــردم که انگار 

»عاطفه«در مدرسه و توسط 

مدیر مدرســه قرص خورده 

و دچار مســمومیت دارویی 

شده است.

گــزارش روزنامه خراســان 

حاکی اســت در همین حــال مادر »عاطفه«که اشــک 

ریــزان در اداره جنایــی پلیــس آگاهی مشــهد حضور 

یافتــه بود،دربــاره ماجــرای مــرگ مشــکوک دختــر 

نوجوانش گفت:دختر خردسالم آن زمان به من گفت 

کــه »مهران«قرصــی را بــه خواهــرم داد 

که حالش بد شــد ولی من به حرف های 

او توجهی نکــردم چراکه مهــران مدعی 

بود»عاطفــه« در مدرســه قــرص خــورده 

است!

این زن میانسال ادامه داد: روزی دخترم 

»عاطفــه« به من گفت در مســیر مدرســه 

به پســری علاقه مند شده اســت و او می 

خواهــد بــه خواســتگاری اش بیاید. من 

هم که دیدم دخترم عاشــق شــده، چاره 

ای جــز پذیرش خواســته اش نداشــتم. خلاصه پدر و 

نامادری »مهران«به خواســتگاری آمدنــد ولی مدتی 

بعد از برگزاری مراسم عقدکنان از نامادری او زمزمه 

هایی می شــنیدم که دختر شــما چاق شــده است .او 

یک روز به من گفت:اگر 

مــی خواهیــد مراســم 

»شــب چلــه« را برگزار 

کنیــم بایــد دخترتــان 

لاغر شــود! مــن هم که 

خیلی از حــرف های او 

تعجب مــی کردم چون 

هنــوز 6 مــاه بیشــتر از 

آن  عقدکنــان  زمــان 

ها نمــی گذشــت ولی 

آن روز )بیســت ونهــم 

1390(وقتــی  آبــان 

فهمیــدم کــه دختــرم 

در بیمارســتان جــان 

باخته اســت دیگر حال 

نداشــتم.  مناســبی 

بــا وجــود ایــن زمانــی 

کــه درگیــر برگــزاری 

مراسم عزاداری بودیم 

، خانواده »مهران«ادعا 

کردنــد بایــد نیم ســت 

ازدواج( طلا)هدیــه 

را کــه بــه دختــرم داده 

بودنــد به آن هــا بازگردانیم تــا دختر دیگــری را برای 

پسرشان خواستگاری کنند. ولی وقتی با کارشناس 

حقوقی مشــورت کردیم آن ها گفتند نباید هدایا را به 

آن هــا بازگردانید! این بــود که ما هم شــکایت کردیم 

ولی پزشکی قانونی علت مرگ را نارسایی تنفسی بر 

اثر عوارض مسمومیت دارویی عنوان کرد و نتوانستیم 

نقش مهران را در مــرگ دخترمان اثبات کنیم! تا این 

که امــروز شــنیدیم او به چند قتــل دیگر با این شــیوه 

اعتراف کرده است.

خراســان،با  روزنامــه  اختصاصــی  بنابرگــزارش 

توجــه بــه ســرنخ هــای وحشــتناک دیگــری کــه در 

ایــن پرونــده حســاس وجــود دارد،قاضی»وحیــد 

خاکشور«دســتورهای ویژه ای را برای کنکاش های 

بیشتر و ورود کارآگاهان به دهلیزهای تاریک پرونده» 

قتــل هــای برنجــی« صــادر کــرده اســت وتحقیقات 

همچنــان برای کشــف زوایــای پنهان ایــن قتل های 

هولناک ادامه دارد.

● 25 جمادی الاول 1446 ● چهار شنبه،7 آذر 1403	
● 27 نوامبر2024 ● شماره 21645	
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 چهارمین جنایت هولناک 
در پرونده»قتل های برنجی«!

در امتداد تاریکی�

فرار از خانه ناپدری
در خانه ناپدری ام احســاس آرامش ندارم و ازکمبود محبــت رنج می برم به 

همین خاطر وقتی مشکلات حاد مادرم را دیدم از آن جا فرار کردم و به خانه 

یک زن پناه آوردم اما....

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،دختر14 ساله که نگرانی در چهره 

اش موج می زد با بیان این که از دیروز که از خانه فرار کردم حالم اصلا خوب 

نیست، به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری نجفی مشهد گفت:تنها 3سالم 

بود که مادرم به خاطر اعتیاد پدرم از او جدا شــد. مادرم آن زمان ۲۵ ســاله و 

نیازمند حمایت بود.

 درخانه پدربزرگم ساکن شدیم و با وجود حمایت‌های دلسوزانه پدربزرگ، 

مادرم حس خوبی نداشت، چون دایی ها و خاله هایم رفتارشان با من فرق 

کرده بود.  انگار ما ســربار بودیم،۲ســال بعد مامانم با مردی که فامیلشان 

بود آشنا شــد و بعد تصمیم به ازدواج گرفت. حالا من ۵ ساله بودم و مامانم 

۲۷ ســاله بود که به خانه ناپدری ام رفتیم و زندگی این گونــه ادامه یافت. 

من چیزی به خاطر ندارم اما مهرمادری را خوب یادم هست. مامان نسبت 

به من خیلی مهربان بود و سعی می‌کرد کمبودی نداشته باشم .کم کم که 

بزرگ شدم فهمیدم »مسعود« ناپدری من هیچ هزینه ای برای من به مامان 

نمی‌دهد و خودش با کارهای متفرقه آرایشــگری خرج زندگی ام را تامین 

می‌کند.مادرم صاحب 2 دختر دیگر هم شد و کار او سخت‌تر بود. بزرگ که 

شدم فهمیدم ناپدری و مامانم با هم اختلاف دارند و حالا می دانم که علتش 

روابط آزاد ناپدری مــن بود.گریه های پنهانی مادرم را زیــاد دیدم ولی جز 

غصه خوردن هیچ کاری از دستم برنمی آمد.پدرم ازدواج کرده بود و مادرم 

هیچ وقت اجازه نــداد با او رفت و آمــد کنم ،درواقع عادت کــردم که پدری 

ندارم البته او هم خیلی مشــتاق دیدار من نبود و نیســت. ۹ سال از ازدواج 

مادرم می‌گذرد یک سال پیش »مسعود« ناپدری ام قصد دست درازی به مرا 

داشت که موضوع را به مادرم گفتم و او باز گریه کرد و گریه ... 

چند باری که مامانم اعتراض کرد فقط کتک خورد، خانه مان را دوست ندارم 

حس می کنم جایی برای من نیســت. دیروز به امید این که با رفتنم شــاید از 

دست خانواده ام راحت شوم بیرون زدم، سرگردان در پارک قدم می زدم و با 

چند نفری هم صحبت شدم، نهایتا به پیشنهاد یک خانم به منزلش رفتم و تا 

صبح بودم ولی یک ساعت پیش بیرون زدم، چند روزی هست که به مدرسه 

نرفتم و رغبتی هم به رفتن ندارم ....

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است ساعتی بعد در پی تماس 

مشاور با مادر »سوسن« ،او با چشــم گریان وارد اتاق مشاوره شد و گفت: کم 

مشکل دارم که تو هم مشکل درست می کنی ؟در نهایت قرار شد »سوسن« 

به خانه پدربزرگ برگردد تا محیط خانه برای برگشت او آماده شود از سوی 

دیگر با راهنمایی های تجربی سرهنگ  محمد ولیان)رئیس کلانتری نجفی 

مشهد (جلسات مشاوره و روان شناختی برای مادر و ناپدری سوسن هم در 

اتاق مشاوره کلانتری برگزار خواهد شد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

با اعتراف »قاتل برنجی «به قتل دختر ۱۷ ساله رقم خورد

متهم خطرناک: اولین جنایت با قرص برنج را ۱۳ سال قبل انجام دادم

ان
اس

خر
ی 

ص
صا

خت
س   ا

عک

سابقه خبر

»مهران رهنما«متهم31 ســاله که بــه اتهام قتل 

همســر دوم خود با شــیوه خوراندن قــرص برنج 

تحت تعقیــب کارآگاهان دایره قتــل عمد پلیس 

آگاهی قرارگرفته بود به شهرستان تربت حیدریه 

گریخت و این گونه با هماهنگی قضایی با قاضی 

دکتــر حســن نژاد)دادســتان تربــت حیدریــه(

گروهی از کارآگاهان عازم روستای منظر شدند و 

با همکاری صمیمانه پلیس آگاهی تربت حیدریه 

موفق شــدند عامل این جنایت را دستگیر کنند. 

او در مشــهد علاوه بر قتل همســر 30 ساله اش 

،پرده از قتل مادرزن و خواهرزن16ساله اش نیز 

برداشت و در ادامه به قتل نامزد 17 ساله اش در 

13 سال قبل اعتراف کرد.


